

www.iran57.com
فروش ایده توهم قدرت چیزی جزمرگ و نابودی ببارنخواهد آورد
احمد طباطبایی
ادعای قدرتمند بودن نظام اسلامی موضوعی است که مقامات و مسئولین کلیدی نظام مرتب آن را مطرح و به آن افتخار می کنند. تلوزیون و تمام روزنامه های حکومتی پر است از خبرهایی که همگی نشان از قدرت سیاسی و نظامی و امنیتی نظام در منطقه و جهان دارد. آیا به راستی این نظام قدرتمند می باشد ؟

تعریف قدرت در نظام سیاسی ایران بیشتر از آنکه مبنای عملی و عقلی داشته باشد مبنای شعاری و تبلیغاتی پیدا کرده. برای قدرتمند بودن می بایست معیارهای قدرت را سنجید. برای شروع بهتر است از وسعت سرزمینی، تعداد جمعیت و آمار اقتصادی تولید ناخالص ملی و تاثیر گذاری سیاسی و تعداد متحدین سیاسی به عنوان مهمترین شاخصهای قدرت شروع کنیم. 
ایران به نسبت دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه از وسعت سرزمینی و جمعیت مناسبی برخوردار است اما در خصوص تولید و شاخص اقتصادی چنین وضعیتی ندارد. کشور به شددت وابسته به درآمد نفتی است و صنایع و کشاورزی بسیار ضعیفی دارد. چنین وضعیتی باعث شده تا درآمد ملی تماماً صرف واردات کالاهای مورد نیاز کشور و نظام سیاسی اش شود و عملاً چنین کشوری را در نظام اقتصادی جهان کشوری تک محصولی و به شددت آسیب پذیر تعریف می شود و هرگز چنین کشوری در ساختار کشورهای قدرتمند جهان تعریف پذیر نمی باشد. 
اما در حوزه نظامی چگونه شاخصی را باید دلیل قدرت دانست؟ در تعریف امروز جهان وسعت نفری ارتش یا هر نهاد نظامی دیگر امتیاز محسوب نمی شود. شاخص قدرت نظامی تکنولوژی و برتری علمی در فن آوری مدرن نظامی است. به همین دلیل بسیاری از کشورهای منطقه و جهان مثل آمریکا، انگلستان و ترکیه تعداد نفری ارتش نظامی خود را به شددت کاهش داده و بیشتر در صدد تقویت فنی و تجهیزات علمی برآمده اند.
آنچه در خصوص ارتش ایران و نیروهای سپاه و بسیج بیشتر از همه به نظر می رسد فقر تجهیزات مدرن و غنای نیروی انسانی است. نیروی هوایی ایران سالهاست که دیگر نتوانسته از فن آوری روز دنیا برخوردار باشد و به همین نسبت نیروی دریایی و زمینی هم آسیب دیده اند. ادعای ساخت تسلیحات نظامی در ایران هم بیشتر مربوط به اسلحه های غیر استراتژیک می باشد که تاثیر سرنوشت سازی در جنگ های احتمالی ندارند البته برای جنگهای منطقه ای و گروهی و خیابانی قابل استفاده و تاثیر گذار خواهند بود. تولید تانک و خمپاره و اسلحه سبک و موشکهای با برد نزدیک و متوسط و قایهای تند رو هیچ گاه در مواجهه؟�! با تجهیزات فوق مدرن جهان خطر محسوب نمی شود. نظام حاکمیتی ایران در حوزه نظامی قدرتمند نیست و به همین دلیل از دید قدرتهای جهان متهم است که در صدد دست یابی به تسلیحات اتمی بر آمده .
اما در حوزه امنیتی حکومت چه مقدار قدرتمند است؟ 
در امنیت باید به دو حوزه امنیت داخلی و امنیت خارجی نظر داشته باشیم. امنیت داخلی ایران سالهاست که به شددت کاهش پیدا کرده. ترورهای پی در پی دانشمندان هسته ای ایران مهم ترین شاخص ناامنی داخلی است. دستگاه عریض و طویل امنیت در داخل کشور توانایی حفاظت جان چند ده نفر انسان را در قلب کشور خودش ندارد. 
هر چند ماه یک بار در روز روشن در برابر دیدگان هم وطنان تهرانی دانشمندی در راه محل کارش در کشته می شود و هرگز هیچ مقام امنیتی برای چنین شکستی مورد سئوال قرار نمی گیرد. دستگاه امنیت داخلی ایران فقط برای برخورد با دانشجوها و شخصیتهای سیاسی و روزنامه نگاران منتقد تربیت شده است و اساساً در شرایط جنگهای تروریستی بسیار ضعیف می باشد. 
تهران قتلگاه سرمایه های علمی است و مقامات ما بی پشتوانه و از سر ضعف و کم خردی مرتب شعار قدرتمند بودن سر می دهند و هیچگاه شانس طرح چنین موضوعاتی را در جامعه فراهم نمی آورند. چنین رفتاری در ساختار سیاسی توهم قدرت تعریف می شود و باید پذیرفت چنین توهمی را فروختن به جامعه هزاران بار خطرناک تر از افشای حقایق است. کشوری که بر اساس توهم قدرتمند بودن به جنگ با دشمنان خود برود نتیجه ای جز شکست نخواهد دید.
نظامی سیاسی که مردم خود را در خیابان می کشد هرگز نظامی قدرتمند تعریف نمی شود و از دید دیگر کشورها چنین نظامی بدون پشتوانه حمایتی مردمش سخت آسیب پذیر خواهد بود. نظامی سیاسی که اجازه انتشار آمار و حقایق واقعی را به جامعه اش نمی دهد و دانشجوها و منتقدین اجتماعی اش را به مخالفین سیاسی مبدل می کند هرگز از امنیت سیاسی برخوردار نیست. 
نظام سیاسی ایران به شدت وحشت زده و نگران است و هرگز رفتارش حکایت از وجود امنیت در جامعه اش ندارد. نیروهای سیاسی داخلی در تنگنای دستگاههای امنیتی راهی جز فعالیت مخفی ندارند و چنین رفتاری دلیلی برای نا امنی در جامعه محسوب می شود. 
اما در حوزه امنیت خارجی هم جای تاسف بسیار دارد. برای مثال تامین جان دیپلوماتها و دیگر ایرانیهای مقیم خارج از کشور وظیفه اصلی این دستگاه است . مرگ دیپلومتهای ایرانی در پاکستان و افغانستان و ربایش مهندسین ایرانی در سوریه و ترور فرزند یک مقام حکومتی در دبی همگی حکایت از ضعف شدید این نهاد امنیتی دارد. 
برای قدرتمند بودن یک کشور باید معیارهای بسیاری را در نظر گرفت اما بدون شک عملکرد حاکمیت مهم ترین نهاد برای دست یابی به قدرت می باشد. حاکمیت ایران تهی از اندیشه است و امکان درک اندیشه های پیش رو را ندارد. چنین حاکمیتی غیر از شعار و خرافات چیز دیگری برای مردم ایران به ارمغان نیاورده و بدون شک با فروش ایده توهم قدرت هم چیزی جز مرگ و نابودی به بار نخواهد آورد. 
به امید رهایی از جهل 
 
بیست و هفتم دی ماه نود
چنین دست و دلبازی یک طرفه ای  ازجیب ملت فقیرفقط از همت بالای آقا بر می آید
احمد طباطبایی

خبر گروگان گیری یا ربوده شدن شهروندان آمریکایی و اروپایی در نقاط مختلف دنیا همیشه با کلمه تروریست همراه بوده است و به واقع چنین کاری را غربیها فعالیت افراد یا گروهای تروریستی می دانند. می توان پیشنهاد کرد این کشورها خیلی محبوب نیستند و به همین دلیل شهروندان آنان در معرض خطر تروریستها قرار دارند و بهای گزاف قلدری حکومتهایشان را می پردازند. 
اما اگر چنین برداشتی از موضوع داشته باشیم آنوقت باید بپرسیم چرا ایران ما هم در صدر کشورهای غیر محبوب قرار دارد؟ ربوده شدن و ترور شخصیتهای سیاسی، نظامی، علمی و صنعتی ایرانی در دیگر کشورها خیلی زیاد شده است. راستی چرا باید گروهای تروریست تا این اندازه بر خلاف امنیت شهروندان ایرانی فعال شده باشند؟ 
مهندسین و دیپلماتهای ایرانی ربوده شده در پاکستان و افغانستان و عراق چند نمونه بارز هستند، حالا سوریه هم دیگر امن نیست. در 29 آذر ماه پنج مهندس ایرانی شرکت مپنا که روی نیروگاه برقی شهر حمس کار می کردند روبوده شدند. متاسفانه وقتی دو نفر از نیروهای امنیتی از ایران راهی سوریه شدند تا در این مورد تحقیق کنند نیز ربوده شدند. 
هرهفت نفر توسط گروهی به نام مخالفان توسعه شیعه گری در سوریه روبوده شدند. تا همین اواخر بود که سوریه کشوری معتدل برای ادیان مختلف شناخته می شد. علویان در کنار سنی ها و مسیحیان و نیروهای غیر مذهبی سکولار صلح آمیز زندگی مشترکی داشتند. 
اندک علویان عمده قدرت سیاسی و اقتصادی سوریه را در اختیار دارند و چنین انحصاری آیا بیداری اسلامی را برای جامعه سوری به ارمغان آورده؟ به هر حال ربوده شدن ایرانی ها در سوریه ای که دوست و حامی اصلی سوریه است کمی سئوال برانگیز است. 
ایران در حمایت از بشار السد و رژیم بعث سوریه که اقلیت شیعه در سوریه می باشد هر چه در توان دارد انجام می دهد و به طور حتم نمی توان انتظاری غیر از این داشت اما آیا چنین رفتاری دلیل محبوب نبودن ایرانیها در سوریه شده است؟

آیا نفت ارزان و اسلحه مجانی و انواع امکانات مهندسی و امنیتی می بایست تا این اندازاه نفرت و دشمنی برای ما ایرانیها به ارمغان بیاورد؟ شاید چنین حمایتهای از نظر مردم سوریه دخالت در امور آن کشور تعریف می شود و به همین دلیل دیگر ایرانیها خیلی میهمانان خوبی در سوریه نیستند. 
پرداختهای چند صد میلیون دلاری حاکمیت ایران به دولت بشار اسد و تقویت نیروهای امنیتی سوریه دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست و مسئولین نظام با افتخار چنین اطلاعاتی را انتشار می دهند. چنین دست و دلبازی یک طرفه ای فقط از همت بالای آقا بر می آید و بدون شک رهبر جهان اسلام بودن هم خرج دارد. 
آقا برای نشر قدرت و نفوذ خود سالهاست که چنین خرجهایی را از جیب ملت فقیر ایران مجاز میداند و در اولویت قرار داده و البته تعداد زیادی از مزد بگیرانشان در همین راستا خدمات ارزنده ای هم ارائه می دهند. نشر نظریه حکومتی ولایت فقیه و تشکیل دولت جهانی اسلام خیلی بیشتر از این حرفها خرج دارد. به قول آقا امت بیشتر قدرت بیشتر. 
چنین توهمی در ذهن تمام شخصیتهای آسمان باور یافت می شود و این نوع مذهبی شیعه اش هم خیلی در اصول با بقیه تفاوت ندارد. آقا خود را نماینده خدا روی زمین می داند و در صدد تاسیس نهاد رهبری ولایت فقیه در کشورهای اسلامی است و احمدی نژاد خود را یار وفادار امام زمان میداند و برای ظهور ایشان شرایط را فراهم می آورد تا بعد از ظهور دولت های دنیا را نابود کند و فقط یک دولت اسلامی واحد برقرا نماید. مهم نیست من و شما این حرف ها را باور نداریم و توهم می دانیم چراکه چنین باورهایی مذهبی و توهمی در دنیای دیکتاتورها خیلی منطقی است و به همین دلیل آنها در اشاعه افکارشان؟ ا�! اساً شرمی ندارند اما حقیقت دنیای بشری چیز دیگری است . 
مردم جهان بر اساس شعور و اندیشه خود این حرفها و رفتار را بررسی می کنند و به طور حتم چنین حرف و حدیثهای را بر نمی تابند. جای تاسف است که رفتار سیاسی حاکمان امروز ایران به گونه ای است که حتی مردم کشورهای همسایه و دوست حاکمیت هم نمی توانند آن را بپذیرند و متاسفانه با رفتاری تروریستی پاسخ داده می شود. محبوب نبودن ملت ایران در نزد جهانیان یک نوع دیگر از ضررهای است که حاکمیت فاسد و با بی خرد ایران به جامعه ایرانی تحمیل کرده است. 
به امید رهایی از نظام جهل و جاهل پرور

بیست و یکم دی ماه نود
نیازشدیدرهبری نظام  به مشارکت اصلاح طلبان بی خطر
نمایندگان سپاه و نیروهای امنیتی هیچگاه نمی توانند نمایندگان آزاد مردم ایران باشند و برعکس تمام این بازی تاسف برانگیز برای خوشایند آقایی است که همه چیز را برای خودش می خواهد. 
احمد طباطبایی
رهبری نظام به شددت نیازمند مشارکت اصلاح طلبان بی خطر در انتخابات پیش روست. ایشان نیاز دارند در فردای انتخابات فریاد برآورند و گوش دنیا را کر کنند و از ابهت و قدرت انتخابات نمایشی اشان که القاب من درآوردی مردمی و دموکراسی اسلامی را نیز یدک می کشد شخن بگویند. 
گرچه مردم ایران و مطلعین امور در سراسر جهان شاهد رفتار ددمنشانه نظامی بودند که  به مدیریت خامنه ای  مردمش را به جرم شرکت در انتخابات  و تمرین دموکراسی  به گلوله بست و خیابانها را رنگین از خون آنها نمود اما دوباره سرکار آقا به مردم افتاده و نیاز دارد به هر قیمتی تنور انتخابات فرمایشی اش گرم بماند و شانس کسب اعتبار فراهم آید. 
تمام روزنامه ها و سایت های خبری پر شده از خبر تایید یا تعلیق و رد صلاحیت نمایندگان اصلاح طلب که به واقع هیزوم آتش تنور انتخابات آتی هستند. اما عجایب کار سیاسی در این نظام دیگر قابل توضیح نیست چراکه فحش نامه آقا یا همان روزنامه کیهان درتاریخ پنجم آدر ماه به نقل از سید صولت مرتضوی می گوید: " گرچه سازمان مجاهدین اسلامی و جبهه مشارکت اسلامی هنوز غیر قانونی می باشند و اجازه فعالیت سیاسی ندارند اما حزب اعتماد ملی آقای مهدی کروبی می تواند فعالیت داشته باشد و در انتخابات شرکت نماید. 
واقعاً چه اوضاعی است در این کشور ما، رئیس حزب در حصر خانگی است و خانواده او هر روز خبر از توطئه های متفاوت برای مرگ تصادفی مهدی کروبی می دهند و مدتهاست نمی توانند پدر خود را ببینند بعد مامور و مزدور آقا خبر از آزادی فعالیت حزب او می دهد. انصافاً اگر چنین رفتاری سوء استفاده سیاسی و شارلاتانیزم نیست چی می تواند باشد؟

اما در 11 دی متوجه شدیم نهایتاً 5395 نفر از دیدگاههای سیاسی متفاوت برای نمایندگی در انتخابات ثبت نام شرکت کرده اند، همین امر موجب شد تا صدای بلند شود و ادعا کند مخالفان اتنخابات و حامیان بایکوت شکست خوردند. اما برای اثبات این ادعا باید از نزدیک خصوصیات این جماعت کاندید شده را بهتر بشناسیم. 
4967 نفر از این جماعت مرد هستند و فقط 428 نفر از بانوان می باشند و بدون شک در جامعه ای که جمعیت بانوان نیمی از کل  می باشد و بخش عمده ای آنها تحصیل کرده می باشند اساساً چنین آماری جای تاسف دارد. اما همین جمعیت علاقمند به مشارکت سیاسی و کاندیداتوری مجلس هم از نطر کمی 25% کمتر از دوره قبل در سال 2008 با 7200 نفر مشارکت می باشد و 34% کمتر از دوره سال 2004 با 8182 نفر مشارکت می باشد. شاید تمام افرادی که شرکت نکردند اصلاح طلب بودند و عموماً در طی این سالها به نوعی از رقابت سیاسی و فعالیتهای حساس کنار گذاشته شده اند. 

اما برای درک بهتر حقایق سیاسی کشور و انتخابات باید به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دور قبل نظری انداخت. بر اساس آمار دولت فعلی (که در سطح بسیار کلانی مورد اعتراض مردم ایران قرار گرفت و همگان از جزییات آن باخبرند) می گوید میر حسین موسوی 33.75% رای داشته. ( نهادهای غیر رسمی این رقم را 59% می دانند) اگر همین مقدار از حرف دولت را ملاک قرار بدهیم و بر خلاف واقعیت آنچه دولت می گوید را باور کنیم در می آبیم که در این دوره از انتخابات باید براساس همین آمار دولتی 1834 نفر برای نماینده شدن مجلس شرکت می کردند. 
اما برا ساس آمار غیر رسمی نهادهای مخالف با آمار دولت باید انتظارمشارکت  3183 نفر را می داشتیم اما ما در این یادداشت سعی می کنیم فقط آمارهمین دولت را ملاک قرا بدهیم  بنابراین مجموع مشارکت کنندگان در انتخابات مجلس باید رقمی 7200 نفر می بود که متاسفانه چنین نیست. 
تمام این محاسبات درصدد توضیح علمی و عقلی بایکوت و پایین آمدن مشارکت سیاسی در ایران است. اما در تایید همین ادعا کافی است ببینیم چرا علی مطهری و کاتوزیان اصول گرا هم رد صلاحیت شدند. این خادمان نظام چرا به این سرعت از صحنه سیاسی ترد شده اند؟ مگر برای خدمت در نظام ولایت چطور ملاکی باید داشت؟ 

البته هنوز تیغ شورای نگهبان و احمد جنتی به کار نیافتاده و این فقط اثر تیغ کند وزارت کشور و محمود خان است که می برد و حالا همچنان این قصه سر دراز دارد. نمایندگان سپاه و نیروهای امنیتی هیچگاه نمی توانند نمایندگان آزاد مردم ایران باشند و برعکس تمام این بازی تاسف برانگیز برای خوشایند آقایی است که همه چیز را برای خودش می خواهد. 

بیستم دی نود         
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